

[bookmark: _GoBack]روایت اش نمی کنم
نه در غارها دیده ام اش
و در نه چاه ها
اما می دانم که در عکس ها نمی گنجد
و در برگریزان پائیزی
به شکل سکوتی می ماند
که میان عقربه ها گیر کرده باشد
از او می ترسم و دوست اش دارم
همچون ایوب
که انتظار را به توقع
و توقع را به سیرابی 
بدل می کند
و بیژن وار
به انتظار اوئی می نشیند
که زیان سنگ ها را می داند

جکایت اش حتی نمی کنم
که نادیده ترین هستی بخش است
که در نفیر می دمد
و مدارات را تعیین می کند
و سکوت آواز دلنشین اوست
که در کوهستان طنین صدای باران است

لبانم را دوخته ام
با نخ سکوتی
که از مقراض ها می هراسد
و در فرهنگ پریشان اش
فقط یک لبخند 
ازمیان قفل ها
می شکوفد.

100625

1


1


 


 


 


 


روا?ت اش نم? کنم 


نه در غارها د?ده ام اش 


و در نه چاه ها 


اما م? دانم که در عکس ها نم? گنجد 


و در برگر?زان پائ?ز? 


به شکل سکوت? م? ماند 


که م?ان عقربه ها گ?ر کرده باشد 


از او م? ترسم و دوست اش دارم 


همچون ا?وب 


که انتظار را به توقع 


و توقع را به س?راب?  


بدل م? کند 


و ب?ژن وار 


به انتظار اوئ? م? نش?ند 


که ز?ان سنگ ها را م? داند 


 


جکا?ت اش حت? نم? کنم 


که ناد?ده تر?ن هست? بخش است 


که در نف?ر م? دمد 


و مدارات را تع??ن م? کند 


و سکوت آواز دلنش?ن اوست 


که در کوهستان طن?ن صدا? باران است 


 


لبانم را دوخته ام 


با نخ سکوت? 


که از مقراض ها م? هراسد 


و در فرهنگ پر?شان اش 


فقط ?ک لبخند  


ازم?ان قفل ها 


. 


م? شکوفد
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1         روا?ت اش نم? کنم  نه در غارها د?ده ام اش  و در نه چاه ها  اما م? دانم که در عکس ها نم? گنجد  و در برگر?زان پائ?ز?  به شکل سکوت? م? ماند  که م?ان عقربه ها گ?ر کرده باشد  از او م? ترسم و دوست اش دارم  همچون ا?وب  که انتظار را به توقع  و توقع را به س?راب?   بدل م? کند  و ب?ژن وار  به انتظار اوئ? م? نش?ند  که ز?ان سنگ ها را م? داند    جکا?ت اش حت? نم? کنم  که ناد?ده تر?ن هست? بخش است  که در نف?ر م? دمد  و مدارات را تع??ن م? کند  و سکوت آواز دلنش?ن اوست  که در کوهستان طن?ن صدا? باران است    لبانم را دوخته ام  با نخ سکوت?  که از مقراض ها م? هراسد  و در فرهنگ پر?شان اش  فقط ?ک لبخند   ازم?ان قفل ها  .  م? شکوفد   100625    

